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 یباهوش، منطق ار یبس یدانشجو  کیکه   1«مغلطه است کیعشق »کتاب  یراو    

ی منطقی به دوستتتت دخترش  هامغلطه از طریق آموزشدارد  یو مغرور استتتت، ستتت 

 تیر نها ا د شتتتتتتتتد یاندیب ینباشتتتتتتتتد و عانطنه و منطق یاحستتتتتتتتاستتتتتتتتا دیگر که کاری بکند  

هنگام پیشتتتتتتتتتتتتتنهاد  تیدر نها ی. اما خود و بشووووووووووووو   او  یبرا دئالیا یبه همستتتتتتتتتتتتتر  لی بد

 نی. اشتتتتتتتتتود یم یار یبستتتتتتتتت یزدهشتتتتتتتتتتاب یهامی مو   دچار مغلطهازدواج به محبوب، 

لح   کرارِ  کرار: درباره جنگ و صتتت ا ی انتی کرار خ»جستتتتار  یستتتندهینکته در مورد نو 

ختتانق پنتتاه در آنتتای . 3صتتتتتتتتتتتتتتتاد  استتتتتتتتتتتتتتتت ز یکمتتال ختتانق پنتتاه ن  یآنتتا ی نی، 2«کوردهتتا

ارد کوردها را د یس  ی و با زبان فارسیپسالاکان یهاهیخود با  وسل به نظر  ینوشته

رار که از فانتزی ذهنی خود مبنی بر  ک  داستان فو  نانع بکند  یو از نوع را یبا منطق

پیش از آغتتاز بحتتز، از ورود ایشتتتتتتتتتتتتتتتان بتته این حیطتته  . کرار و  کرار خیتتانتتت بزرهیزنتتد

 .4دانممی بسیار خرسند هستم و این نوشتار را حرکتی مثبت و سازنده

گرایی در مفهوم  عمومیتتتت»آنتتتای ختتتانق پنتتتاه ابتتتتدا بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتا ن مر کتتت  خطتتتای       

شوووووو.  پسوووووودی سووووووتن دلا للا ا.  پلثلاشووووووشت   ای  لا            ل شووووووشلا     « کوردها

ه در آنای خانق پنا شده است.   پ   قلیل « فانتزی روانی»به « ختاریوان یت سا»

گوهای  کرار انهای ناروا و یی از   میمبا دست زدن به زنجیرهو طی این  طش نظری 

،  «5سوووووووو نی     لال »با نادیده گرفتن عوامل اصتتتتتتتتلی این و تتتتتتتت یت و   کراریِ   میم،

                                                                                                          
                                                      

 ی مکس شولمن. ، نوشتهLove is a Fallacy. یا به انگلیسی:  1
 . انتشار یافته در همین سایت. 2 
بان فارسی ز ی آقای خالق پناه به . تمایل داشتم این مقاله را به زبان کوردی بنویسم، اما چونکه مقاله3 

 نگاشته شده است،این مقاله نیز ناچارا به زبان فارسی نگاشته شد. 
ت  یی شد برای نوشتن. این حاکی از احترامی اسها ننوشتن، انگیزه. در اثبات آن همین بس که پس از سال4 

 ا کند که ناچار از روبرو شدن بکه برای شخص ایشان قایل هستم، اما مباحث نظری جدیتی را طلب می
 منطق نهفته در متن ایشان هستم و ارتباطی به احترام عمیقم به ایشان ندارد. 

5 .  victim-blaming  
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پسوودی تاووشلا    لا   لا   رده کوردها را به ستتان عامل اصتتلی این و تت یت محکوم ک

    پ   پ    پ لا     فلافه 7شووووونلاسووووولاله  شووووو   6پنلا     چهلا چ ب گفشملان پ  پلا .پ پله

کنم که  شت پیشوووووووووووولان دلا پ  پن  پلشقلا   ظلاه  شووووووووووو.  پسوووووووووووودی هم ن ت پ  لا   لظ یه

    دلاشوو.  یش  ش ن   پیشونلاسوو  پلش  شوو       الا     پ پ  شوسلاهش  سوولا شلا     

حتتتتتتل نیز. در نهتتتتتتایتتتتتتت بتتتتتته وجود یتتتتتتک  تتتتتتارادوک  در  متن و راه« یووووووی پ »  پ پئووووووه

 اش اشاره خواهم کرد. پیشنهادی

 

 مرور انتقادی

شوووووو   که گ یلا ع  دشووووووود گ  ن تاووووووشلا    لا   لا   پنلا  پن او  لا ر ع  شووووووو          

ی «دنیا خائن استتتتتتتتتتتتتت»ی  ل شوووووووووووووشه شووووووووووووو.  پسووووووووووووود    چن ت تملهSDFاک  پن  سلا نپن 

ت پل. ده ه    یل  پن سووووووو   پیت  سلا ن ل شوووووووشه شووووووو.  دلاشووووووو.  پ لا   لا  ی  که   تمله

 میم و وی در کاربرد این  پعش.پی  که نشان از  ردید « پلثلا » لا   پنلا  دلا     ن  ی. 

ت خواسمیانگار »دهد که این مبارز حکایت از شروع نرزان نوشتارش دارد، حکم می

اند و  جربه ا  کرار کنند  ا از بر شتتتتتتتتتتتتتتوند آنده را  جربه کردهاین عبارت را بارها و باره

، شتتتتتود ، مر ک  میهدف نوشتتتتتتار ستتتتتم  دومین   میم خود را حین ذکر «. کنندمی

خیتتتانتتتت »فهم آندتتته در میتتتان کوردهتتتا بتتته »جهتتتت  دانتتتدمی  طشتتتتتتتتتتتتتتی را  آنجتتتا تتته آن

 میم  . ب د در یک عبارت کو اه، ستتته «م روف استتت« های بزرگ به کوردهاندرت

ما یستی ای پراگخیانتی که به شتیوه» کند:  ر، صتادر میدیگر را، اما این بار جستورانه

نها ، و نه  )  میم ستتتتتتوم  شتتتتتتود ستتتتتتازی و یا در  نظری  کرار میبدون هرگونه مفهوم
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7 . Orientalism 
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ای شتتوند و همدون حقیقتی انکارنا ریر بر شتتود بل ه این  کرارها شتتمرده می کرار می

. حتی در فرم بتتازگو کردن آندتته بر  )  میم چهتتارم  گردد ر میجهتتانیتتان و نتته خود  کرا

. در پی این 8«)  میم پنجم  کند کوردهتا گترشتتتتتتتتتتتتتتتته استتتتتتتتتتتتتتت،  کرار خود را پنهتان نمی

کند  ا اندکی مو  گیری خود جمط ی را ذکر میل یان.  ، 9شتابزده سلسله   میم

ه به حقیقتِ  کرار ببه همین دنیل، در این نوشتتتتتتتتار ستتتتتتت ی دارم » ر نماید: را روشتتتتتتتن

عنوان فرم بزردازم و نه محتوای آن؛ نه خیانت ستتتتتتتتتیاستتتتتتتتتی و نه خیانت  ئو ونی یک، 

بل ه  کرارِ ستتتتتتتاختاری خود  کرار. در چارچوب نظریه اجتماعی پستتتتتتتالاکانی این  کرارِ 

ستتتتاختاری را همدون ستتتتیمزتوم رابطه کوردها با خویشتتتتتن در شتتتترای  خا  روانی و 

امتتتا چنتتتتاندتتته خود نیز در  تتتانوشتتتتتتتتتتتتتتتتتت «. حلیتتتتل خواهم کرداجتمتتتاعی دوران متتتدرن  

   غ.غهرو از این    نبوده« هاچندان دنمشتتغول  و تتیح نظریه»گوید: نخستت می

     اعن  ک   هلا ل.پشوووووووووشه پسووووووووودی پن پیت    « عیملا پن»شوووووووو ا پیت  فلاهیم  پ ع پ  

پلن.گلان        گشوووووولای  پن پیت  سلا پ       یی  یلید  قلا ه  شوووووولاا. تنهلا ع پ  پل.ک  پن 

    مکت دلاشووووووووووووو.ی دلا پیت  سووووووووووووووی فلا م پن   سووووووووووووووش  یلا      فلاهیم  هم  ن  یلالد 

لا کلال    پتشملا   داووسوویلاسوو    یلالد وئ پ    یو  سوولا شلا   تک پ  سوولا شلا   لظ یه

       اش   پ ل   سوولا   ک  سوویموش د    تم   ف    ل یاوون.  سووه تعمیم شووشلاع   

شوم ت تعمیم   سلا شلا    ا.ن  ن  هفشم ت پسود  یقیقد تک پ  بدلا ه   ن پل   شو

تعمیم   سیموش د  ا.ن  ن ل   تحد ش پاط ذک  ش.   هششم ت تعمیم  شت پسدی 

ادعا این استتتتتتتت که »شووووووو    لهم ت تعمیم ل یاووووووون.     پیت پ  لا  پیشووووووولان  ش ل    

 محلتتول فقدان   تتمین خارجی، بل ه ن یجهشتتکستتت
م
ا وانی ی نهای مکرر نه صتترفا

 «.های بنیادین سیاست کوردی استفانتزیدر گسست از 

                                                                                                          
                                                      

 ی نوشتار حاضر است. تاکیدها از نویسنده. 8 
 9 .Hasty Generalization 
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به یک  ی خود، ذیل زیرعنوان داستتتتتتتتتتتان  دران،آنای خانق پناه در فرازی از مقانه     

« ینتتابهنگتتامی  تتاریخ»زنتتد و کوردهتتا را بتته   میم ریز و انبتتته نتتاروای دیگر دستتتتتتتتتتتتتتت می

ند: یفرماان لل  کرار ملتتتتتتتتتائ  کوردها میکند. ایشتتتتتتتتتان ستتتتتتتتتم  در ذکر علتمتهم می

در ستتتتتتتتتتتتتتیتاستتتتتتتتتتتتتتت جهتانی هی  دیگریِ بزرگی وجود نتدارد، هی  دیگری کته عتدانت را »

  تتتتتتتمین کند و یا بر استتتتتتتا. اخط  عمل کند. این همان چیزی استتتتتتتتت که ستتتتتتتیاستتتتتتتتت  

 نهتتا نپتتریرفتتته بل تته در روایتتت خیتتانتتت آن را انکتتار کوردی آن را نپتتریرفتتته استتتتتتتتتتتتتتتت؛ نتته

یان.  پن پط    ل    که ع ششلاع    هلا      له     لا تعمیمتلاسیی نکته«. کندمی

  دوو.یه   پ ک   هوولا  سووی پن توولا یووووم  لوود     اوولا لوولا اوو.  گ فشت  ن پسووووووووووووووودی پیت تملووه

پل.   ده  پ ع   ک  پیشووووولا . ن پن  ن  پیاوووووشههلایشووووولان   پ .پد ده  یلاد    یخشت   ن

تنهلا  پنلا  لهپل.ی پ لا   لا   لا   پل.         پن  . ن ل   دلا هلا  ن  پ ت   ه ک    پششه

 ن  پ  ب ل ل.پ    دلره     سلا ت  ششفد   لاطعلاله تعمیم  اش    پ     ل پیت یکم 

   ه ده  پسشک  میشین.یپ س  ع تیده پ   .ت . ییلایع  ».یگ   پل لا که  کن.  سلا     

ِ    کنم پلو.  پ  ولا   پ   ن ولالوه  و. ن شوووووووووووووو.   ک   هولا    سوووووووووووووو     ولاه ک   هولا دلا    ل

 دع.پ ده ی«کشووووووووون.  . ن ع    ش       تهلان  . ن  پ د. ن      ده   لاه اوووووووووشتین 

پیت      ده پل.یشوووه   پ  لا  پیشوووولان دلان  پهیم گشووودی پ لا یم  دع.  ل یاوووون.  دلان 

  شوووووو  کن.      ی ت  ن   تکب او تعمیم  اش  ل     هم پن     یکم سوووووولا     

ستتتتتتطح خیانی به خود م نا در فقدان  در نمادین، به جای   تتتتتتمین فرودستتتتتتتان در »

پیشملا  پیت تمله پن پیشوووووووولان لسلاشوووووووو.  پ لا  اوووووووولملا تم   دع.  که پن  ن «. دهندمی

داننتتد   تتتتتتتتتتتتتتمینی وجود کوردهتتا می»پلوو. دووه    تعل   پ لوو.  یکم غلط  نشِ شووووووووووووووو. 

کنند این فانتزی ستتتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتتتی استتتتتتتتتتتتت که یک ندارد، اما آن را انکار و آنده جایگزین می

د که اگر بر بنیاد اصتتتتتتتتتتتتول حقو  بشتتتتتتتتتتتتتری عمل کنی، مورد ف تتتتتتتتتتتتای اخطنی وجود دار 

ای دهنتتدهشتتتتتتتتتتتتتتوی، غتتافتتل از آنکتته اگر هی    تتتتتتتتتتتتتتمین تریرش نرار گرفتتته و حمتتایتتت می
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وجود نتتدارد و اگر این جهتتان اخطنی فتتانتزی متتاستتتتتتتتتتتتتتتت، پ  از آنکتته این فتتانتزی فرو 

ن یبرای مد ی کو اه به جای  حمیل ا -و همواره و همواره فروریخته استتتتتتتتتتتتتتت-ریختت 

فانتزی خیانی، چیزی هیولاوش جایگزین نا وانی در  ریرش فقدان   مین در جهان 

کوردها بارها از ستتتتتتتتتتتتتتوی نویستتتتتتتتتتتتتتنده به این عدم در  و نابهنگامی «. شتتتتتتتتتتتتتتودمدرن می

ها، شوند و وی  کرار این خیانت اریخی و زیستن در ف ای خیانی و فانتزی متهم می

ه برند و با این نرت بکه آنان از فرودستتتتتتتتتی میداند  برای کوردها را ناشتتتتتتتتی از نر ی می

 داند. ها میدهند و آن را علت  کرار آنها م نا میاین شکست

 

 

  حلیل

 

 10گرایی قلیل

ت  ی  پی ی.  ده او الا چن.  لا ی سووووووووولا  ده  عنلا  ف  یلاسوووووووووشت  .ا.  گرایی قلیل     

گ پی     چن. سووووووووووو       پ   پسووووووووووودی پ لا        دحث پیت تقلییپسووووووووووودی     قلا ه

ت یت  ن  تقلیی پ   سیلاس  ده پ     پل  پسدی    دخش  پن  قلا ه ت یت   عنیلا   هم

شوو  ی سوو پل پیت پسوود     سوو پل پیت لیاوود که چ پ ده ک   هلا  یلالد»  پلیم    

ه  ه. ک  سوووووووووووووویلاسوووووووووووووو     ش  پ دلا هلا   دلا هلا       ع ش    پ    که چ پ او پ  و 

ری  ستتاختا-ی ستتیاستتیدر اینجا مورد خیانت وانع شتتدن )یک  دیده«  یلالد عب ن. 

ستتتتتتتتتتتتتتت. رفتاری   قلیل یافته ا-ی روانیبه نرار گرفتن در مون یت خیانت )یک  دیده

دهد و در آن  اریتتتتخ مبارزات کوردها یتتتتخ را به ساختار  قلیل میهمدنین این متن،  ار 
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و دیان تیک پویا و ذات متکثر آن را به انگویی واحد با ذا ی یکسان و ساختاری ثابت 

  قلیل داده است. 

 

  قلیل کوردها به یک کل همگن

 لالدتک پ   ی»ها و خطاهای نظری نوشتتتتتتتتتتار ها،   میم رین  قلیلیکی از اصتتتتتتتتتلی      

پسووووووووووووووودی کووو.پد ک   هوولا     کوو.پد       « کورد»، عمومیتتتت دادن بتتته مفهوم «اوولاییی 

   شوونلاسوولاله   عنلا     وو.پ شعل  ده ک.پد ت یلان  ل شووشلا  للا ب    دلا   یک    شوو  

هلا  شووووووووو    پن گوشوووووووووشه تلاون ن   دلا تملاد تفلا    ک   هلا  لاای   اکاووووووووولان ع پ  همه

هلای شووووووووولاا.   پ    لا   لا   پنلا   ن ک   هلای  دلاشووووووووو. که پن فق.پن   ت       یلان  ن

ی این   وان همتتتهبرنتتتد. امتتتا بتتتاز بتتتا این وصتتتتتتتتتتتتتت  آیتتتا میکوردی رنج می« .  لمووولا یت ووو»

لا ابرنتد هتا، رنج میکوردهتا را نیز بته یکستتتتتتتتتتتتتتان خطتاب نرار داد و متدعی بود همگی آن

نده نویستتتتتتتتتتتکنن.  د    اکاووووووووووولان  و   . لای  ل یاووووووووووون.  پن ف   سوووووووووووش   پ ت   ه   

ان، شتتتتردها در کشتتتتورهای فرادستتتتتهای بنیادین و گاه مت تتتتاد موجود میان کو  فاوت

هتتتای هتتتای طبقتتتا ی،  فتتتاوتهتتتای ایتتتدئونو یتتتک، شتتتتتتتتتتتتتتکتتتافهتتتای درونی،  فتتتاوترنتتتابتتتت

خود، به یک  11وارها را در چهارچوب نظری پروکروستتتت  روستتتتتایی و ... آن-شتتتتهری

اندازه درآورده است. نویسنده در این راستا، همانگونه که دربند  و یح اصططحات 

که   ی مهم ندیده استتتتتتتتتتتتبوده، نیازی هم در پرداختن به این نکتهی خود نفنی مقانه

 هتتا چگونتته  و تتتتتتتتتتتتتتیح دادهگرفتتتارنتتد، این  فتتاوت« تک پ »اگر کوردهتتا، همتته بتته یتتک 

 شود؟می

                                                                                                          
                                                      

تن را ی مسافرانی که قصد ورود به آپروکروستس همه. تخت پروکروستس: در اساطیر یونان باستان، 11 
تا اندازه  کشید ی تخت بود، آنقدر او را میتر از اندازهخواباند. اگر مسافری کوتاهداشتند، روی تختی می

 کرد. شود یا اگر هم بلندتر بود، پاهایش را قطع می
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 گراییپیامد  قلیل

های گرایی این استتتتتتت که نویستتتتتتتنده چشتتتتتتتم بر عاملیت ندرتپیامدهای این  قلیل     

دها دهند و این کور ها، فق  وا نش نشتتان میی آنبندد. گویبزرگ در این  حلیل می

این بتتته م نتتای م کو.  «. دهنتتتدخود را در مون یتتتت فروش نرار می»هستتتتتتتتتتتتتت نتتد کتتته 

  «نربانی خیانت»کردن نستتتتتتت علت و م لول استتتتتت. کوردها، از منظر وی دیگر نه 

از نربانی بودن نیز هستت ند. در این چهارچوب، این « نرت بردن»که ا نون متهم به 

، کوردها استتت«   پن»انجامد، چرا که اگر مشتتکل از عملی ستتیاستتی میلیل به بی ح

کند. اما یافت، چنانده نویستتنده نیز چنین می«  غییر آگاهی»حل را باید در پ  راه

 غییر آگاهی و فداکاری در انجام این  غییر در جهانی که ستتتتاختار ندرت ثابت مانده، 

 یی دارد؟چه ن یجه

هلا  کن. که ل یان.  ده  اهلکلا پله ده ظلاه  پیت پیالاس  پ  نشقی   تحلیی   پ     

« کراراجبار به  »، «نرت فرودستتتی»، «فلالش  »پنهلان    م    سوود الافشه پسوودی 

. دهند ها را میی کشتتتتتتتتتت  ناگفتهمفاهیمی هستتتتتتتتتت ند که وعده« گستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتت روانی»و 

ی  حلیل روان جم  روانکتاوی نته  نهتا در این متن، کته همواره در م رر خطر  قلیتل

بر استتتتتتتتتتتتتتا. روان فردی نرار دارد. روانکتتاوی بتته  تتاهر عمیق و جتتراب و در عین حتتال 

رستتتتتتتتتتتتتتد، اما در اغل  موارد در پ  این  اهر رادیکال، با مفاهیمی رادیکتال به نظر می

مال ، نابلیت اطط  و اع«گ پالالهتقلیی»طرف هستتتت یم که «  هی»و اغل  «  بهم»

ز فردی و جم ی، را دارند. رادیکانیسم  اهری متن آنای خانق یی، اعم ابر هر  دیده

شتتتتتتتتتتتتتتود، زیرا کوردهتتا را بتتته چتتتانش کوردهتتتا برجستتتتتتتتتتتتتتتتتته می« فوولالش  »پنتتاه نیز در نقتتتد 

شتتتتود. اما ها میکشتتتتد و خواستتتتتار گرر از حانت روانی پیشتتتتامدرن  وستتتت  خود آنمی
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ی این تماعاج-این رادیکانیستتم ستتطحی استتت، زیرا با چشتتم بستتتن بر شتترای  ستتیاستتی

 کند. و  یت، ساختار ندرت را نقد نمی

 

 سیشناارو امداری و شر 

هتتای هتتایی هرچنتتد کو تتاه از نقتتد نتتدرتی آنتتای ختتانق پنتتاه، بتتا وجود نمحتتهمقتتانتته     

زید. زیرا مفاهیم، روش، شتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتانه میبزرگ، خود در گفتمان ارو امداری و شتتتتتتتتتتتر 

یی  ، رابطهاند ی ندرتباز ونیدکننده گیری نویسنده همگیساختار استدلال و مو ع

 که گویا متن نامبرده نلد نقد آن را دارد. 

اند که در خدمت پیوستتتتتتههمشتتتتتناستتتتتی دو مفهوم نزدیک و بهارو امداری و شتتتتتر      

)بویژه  ی نگاه غربنقد پستااستت ماری و مطان ات فرهنگی هس ند و هر دو به شیوه

ی پردازنتتد. ارو تتامتتداری زمینتتتهرواب  نتتتدرت میارو تتا  بتته جهتتان غیرغربی و بتتاز ونیتتتد 

شتناسی است. م رفی مختلر هر دوی این اصططحات م رفتی و ایدئونو یک شتر 

ی مورد بررستتتتتتتتتتتتتتی در ذیل این گفتمان آیتد و ستتتتتتتتتتتتتتم  بته منتدرج بودن مقتانتهدر زیر می

 خواهم پرداخت. 

طور کلی  را مرکز  تتتاریتتتتخ، ارو تتامتتتداری دیتتتدگتتاهی استتتتتتتتتتتتتتتت کتته ارو تتتا )و ب تتتدا غرب بتتته   

داند. بر استتتتتا. این شتتتتتمول بشتتتتتری میهای جهان مدن، عقطنیت، پیشتتتتترفت و ارزش

شتتتود. ارو ا ی ارو ایی نوشتتته و  فستتیر میدیدگاه،  اریتتتتخ جهان عمد ا از منظر  جربه

مانند مدرنیته، عقطنیت، دموکراسی، علم  و بر ر « ف   نح و  ه»های دارای ویژگی

« سنتی»، «غیرعقطنی»، « لال.  قب»مدرن، فردگرایی و ... است. سایر جوامع یا 

 شوند.  لقی می«  سی.ن ده پ  پلا»یا در حال 

 یی از شتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتی نیز یک گفتمان در م نای فوکویی استتتتتتتتتتت. ی نی مجموعهشتتتتتتتتتتر      

   ش سازند. را می« ش  »و نهادها که  دانش،  لتویرستازی، ادبیات، هنر، سیاست
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شتتتود. شتتتر  در این گفتمان، ایستتتتا، عرفانی، غرب بازنمایی می« 12دیگری»به عنوان 

باشتتتتتتتتتتتتتد که در مقابل غربِ پویا، مانده میشتتتتتتتتتتتتهوانی، غیرعقطنی، استتتتتتتتتتتت بدادی و عق 

شتتتتتتتتتتتتتتود. این بتتازنمتتایی خنثی نیستتتتتتتتتتتتتتتت. بل تته برای عقطنی، مترنی و آزاد بتتاز  ری  می

ی استتتتت ماری و امزریانیستتتتتی غرب بر شتتتتر  به کار رفته بخشتتتتی به ستتتتلطهعیتمشتتتترو 

استتتتتتتت که در طی و در «  پی /  .  »شتتتتتتتناستتتتتتتی استتتتتتتت. باید دنت نمود که شتتتتتتتر 

 کند. شر ، آن را کنترل و تسخیر می« شناختن»خطل آن غرب با 

   ده  پسوووش که  میشوووین.یپ سووو  ع تیده پ   .ت . ییلایع»نویستتتد: آنای خانق پناه می     

ِ    کنم پلو.  پ  ولا   پ   ن ولالوه  و. ن شوووووووووووووو.   ک   هولا    سوووووووووووووو     ولاه ک   هولا دلا    ل

ی    پیت «کشوووووووووووون.  . ن ع    ش       تهلان  . ن  پ د. ن      ده   لاه اووووووووووووشتین 

  پ لا پل. دوه  ن پن  عیولا  سوووووووووووووون   دوه یلا   فشه«   ولاه   و. ن»  « متدرنیتته» سولا   

ت  یکن.   لاه   . ن چیاووووووووووود    لا   لا   پنلا  پل.ی چه کاووووووووووو  تع  تع یی یشووووووووووو. 

    پل.یشووووو.  پیت   یکهم  ن   شووووونفک   که دلا  فلاهیم پ  پلای  ب کلان   ویی     

 دخشوووووووووووووو اولا     گفشمولان پسووووووووووووووشعمولا   پسوووووووووووووود کوه ع     پ فولا .   لاه    لیلان ن. تم.ن

   پل.ی پ لا پین لا ده تلا  تم.ن    لاه   . ن یشاشه پسدی   

لولاعهنثوولا   تولا یخ      پد وه دوولا  ل وه تهولان  وو. ن »ل یاوووووووووووووو.  ش    ی   ا   فق       

ه آشکار است این جهان مدرن ک«. پل.  اعن  هن ن  شعل  ده پیت تهلان لیاش للا ی. 

در نظر نویستتتتتتتتنده جایگاهی هنجارین   ی نی زیستتتتتتتتن براستتتتتتتا. م اییر غربی  ارو ایی

ماندگی آنان اشتتی از عق شتان ندارد و عدم ح تور کوردها در این جهان و نابهنگامی

 «   . ن  سوووووووونش     ع پع  تلا عهتلا عه»  ری  شتتتتتتتده استتتتتتتتت. این همان گفتمان 

 ی نوزدهم باز ونید کرده است. شناسی از سدهاست که شر 

                                                                                                          
                                                      
12 . Other 
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ای پراگمتتتتتا یستتتتتتتتتتتتتتتی بتتتتتدون هرگونتتتتته خیتتتتتانتی کتتتتته بتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتیوه»یتتتتتا در فرازی دیگر:      

پ  وولا   پی  لظ     پ وو.پ وولا  پیت  «.شتتتتتتتتتتتتتتودستتتتتتتتتتتتتتازی و یتتا در  نظری  کرار میمفهوم

   مل  ک   هوولا  پ لوولا اوو.  گ فشووه    شوووووووووووووونفک پن ک     پ دووه یوولاشوووووووووووووویووه  پلوو.    ت   ووه

  پلووو.ی پیت   یک   دوووه ل    همووولان لف    ک   هووولا  پ فووولا ووو. پ نش لظ     نیاووووووووووووووشووه

ت پل.      پ بشوووووونلاسوووووو.  له شوووووونلاسوووووولاله پسوووووود   اش   له    اش      گفشملان شوووووو  

نلمووولای  کنووو.   پیت   شوووووووووووووونفک  پ  پووولا ووو.پ  پسوووووووووووووووود کوووه دووولااووو. ع پی  ت پلووو.      پ دووولا  

 سلان  کن.ی  فه د

 

   میم ناروا

   یولان ک   هولا پسوووووووووووووود         « تک پ »کووه گ یولا    یولال لقو.   آنتای ختانق پنتاه      

 کنتد کته بدوندهنتده استتتتتتتتتتتتتتت. او کوردهتا را متهم مییتک انگوی   میم« تک پ »یولال 

کنند، اما خود وی نیز بدون ستتازی و  حلیل نظری، روایت خیانت را  کرار میمفهوم

 زند. بههای فراوان میی ملتتتتتتتتتادیق مشتتتتتتتتتخت و  حلیل دنیق، دستتتتتتتتتت به   میمارائه

 نویسنده در کوردها مشاهدهگونه که است، اما نه آن« تک پ  کرار »وانع این همان 

های شتتتتتتود:  کرار انگوی   میمگونه که خود ناخواستتتتتتته مر ک  میکند، بل ه آنمی

 ناروا. 

ا از یک باور عمومی رایج در میان کورده« تک پ  تک پ »ادعای نویسنده مبتنی بر       

 «صرفا»های مکرر که برخطف  لور ایشان، ن یجه شتده استت و به علت شتکستت

ده  « پل سوولا شلا     »هلا  وئ پل  یو  پ     تعمیم  ن ده  ثلاده او  یشووه     پ عید

  هلا   لا     سیلاس      یی ک   هلا   تلا یووووم  سلا نپتشلان      لظ  لش فشت  پ عید

نستتتتتتتتتت داده شتتتتتتتتده به کوردها از ستتتتتتتتوی « نپریرفتن وان یت»و « پلکلا »ع  ن هملان 
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پناه به آن  وجه ندارد،  مایز میان  نویستتتتتتتتتتتتنده در خود وی استتتتتتتتتتتتت. آنده آنای خانق

 است. « وان یت ساختاری»و « دلا    م   »

های کوردی، احزاب سیاسی و حتی دونت فدرال نویسنده بدون  وجه به جنتش     

ر ها ایجاد شتتتتتتتتتتتتتتد، بی جهانی، بویژه امریکاییانلیم کوردستتتتتتتتتتتتتتتتان کته بتا حمتایتت جتام ته

یزی نموده استتتتتت. نگارنده نیز همدون ر استتتتا. این باور عوامانه مدعای خود را طر 

ی کوردهتتا، این وان یتتت ستتتتتتتتتتتتتتتاختتتاری را در نتتانتت  آنتتای ختتانق پنتتاه بتتاور دارم کتته عتتامتته

 اووو دولانلموولای »  ف     عشقو.د کووه پیت   پاود  کننو.  پ وولا ع    پاوود    «خیتانتت»

نگامی ه«.  وهم»یا « فانتزی»از یک وان یت عینی استتتتت، نه صتتتترفا یک « ف هنش 

ی نق تتی برای آن در کار نباشتتد یم نویستتنده صتتاد  خواهد بود که نمونهمدعا و   م

  ا  ماما اعتبار آن را مخدوش نماید. 

مونفی که نویستتتتتتنده اختیار کرده، به جایگاه ریا تتتتتتیدانی شتتتتتتباهت دارد که جهت      

گرفته و برای مجهول      پ للا ا.  Xی دو مجهونی، مجهول اصتتتتتتتتتتتتتلی )حل یک م ادنه

نویستتتتتتتتنده آنجا که به  شوووووووو  ی   پ شسلا   عی  پن پل.پن   لاای    Yت )فرعی و کم اهمی

 محلتتتول فقدان   تتتمین خارجی، شتتتکستتتت»گوید: صتتتراحت می
م
های مکرر نه صتتترفا

در  «های بنیادین ستتیاستتت کوردی استتتی نا وانی در گستتستتت از فانتزیبل ه ن یجه

دارد،  وانع از عتتتامتتتل اصتتتتتتتتتتتتتتلی، ی نی فقتتتدان   تتتتتتتتتتتتتتمین ختتتارجی کتتته دلایتتتل  ئو لی یتتتک

کند و به عامل فرعی )با فرر درستتتتتی آن ، ی نی عدم  وان کوردها پوشتتتتی میچشتتتتم

دهد. بماند که در آمیز میشان، اهمیتی اغرا های ذهنیدر دستت شتستتن از فانتزی

ه ب«. ف.پکلا   پسوووود»و درمان آن در نهایت به باور وی   ایان این اغرا  نظری، چاره

 ن خواهد بود: ی فر ی ما چنیهر حال م ادنه

 . Yهلا     ل   فلالش  Xتلادع  پن ب پ عید وئ پل  یو ₌های مکرر کوردها شکست 
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 پ  ت پل.   لسلاا. پیت     پ یلا   للا ا.  دش   ی عگ   لم تحلییبته عبارت دیگر هی   

 ووولادووود   Xکنیم     یووولا ووود پ ل  پو    ه لیوووی پیت  عووولا  وووه    یووولا ووود  پ ف     

شوووووووو    پ لا ت پب دلا  پ عید  ن ب  لیاوووووووودی    یلا د  ف   شووووووو     علا  ه یی  

   علا  ه للا ص پسد   ه   پیل     د   للا ا.  گ فشه ش    ل ی ه X  د ل   پو  

    لا   لا   پنلا      پ   پن هم ت سوووووووونم پ شسلا    په. ع  ی   لای  که     قلا هع 

بفلالش   ک   هلا   Yب پ عید وئ پل  یو  ده س پم  Xپسد  ل یان.  دلا للا ا.  گ فشت 

گاوووووووووووووواووووووووووووووود پن پیت تک پ  لیوولان نوو. فوو.پکوولا   »اوولادوو.     Yیووی  پ    تی           پ   

هم نلان  لاع تلاسوووووووود  چه  عنلای   پ    ع   Xحل، در جهانی که اما این راه«. پسوووووووود

هلا  هلا  یلاسوله پن ف   سش   پ کنلا  دشوپ ل.  پ لا  .  ف   ک   هلا فلالش      و 

ی  هم نلان ع  پسوووووووووووولاس  نلافع      می کنن.  چه تی        ی    ف پ ن قه ن قه

   په.  پ  

یی پ پئه شوو.  پن سووو   ل یاوون.    یش  دلا ف     سوووش   ق. لا      ع  او  پ      

  دن هلا دلاشووووووووو. ت هم عنیلا  شووووووووو.     بشن  ع   پ عید لیاووووووووودی پو   شوووووووووکی پن فلالش  

و  «ی را کنتتتار بگتتتراریتتتدفتتتانتز »، «  ووولاه  پیووو.پ کنیووو.»یووی       ن ک   هووولاسووووووووووووووود   پ 

ا اگر بخشتتتتتتتتتد. امحل، به کوردها عاملیتی کاذب و  وهمی میاین راه«. فداکاری کنید»

حل نیازمند  غییر در ستتاختار ندرت )که فرا ر از  وان  مشتتکل از  ئو لی یک باشتتد، راه

هلا   .   پن سووووووووووووو   ک   هلا   سوووووووووووووع     الافشت کوردهاستتتتتتتتتتتتتت  یا بازی در میان خأ

چنو.    ود   په. ع  ی  پهکلا   که  پ ع    پلاووووووووووووووملا     ده     پن پیمولالولال  ه  هم

 سوووووو.        ت یلال پن سووووووو   ک   هلا د ووووووو     مل  ت   ه شووووووو.  ت هم ده لظ    

ی  که له س فلا     ط ده    پن  . ن که یش        پن پیشلا . ن ل   پسدی ت   ه

 سدی گ     الافشن  پ     ل سفحلا  تلا یخ  که ل یان.  للا ا.    
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هلا  تهد تق یب ده ذهت          پیت دحث شووولاا.     ن  ثلال فلاووو  ت     ب    

شت شووووکاوووو    ت هم  ع  ن پ  لا   قلا ه    پهکلا هلای  باوووون.  دلاشوووو.ی دن پن   هم

 ثموولال   پ  پب دوو. ن ه ش ت ش  وولادووی ذک    دوولا یموولااوود   ل  شف   وولا  دووه  لیوولا  

 چو   ع  گشووووووووووووولان  دن پن ط فلان  . ن  .لظ  ل یاووووووووووووون.  لهلا ل.    . پن لملا یت ک

تنووج تهوولال  پ ل سوووووووووووووو       لوو.ی پ    کووه ع پ  ک   هوولا  ذاووی هموولان    وود  ثموولال  

شوووولان تلاون ن للاکلاد  لال.    ده ن م شووووکاووووشه   یاوووو  یشوووو.    سلا نپ  سوووو. سوووولا ه  هم

  لا   لا   پنلا  د.ل ده للاعهنثلا لان تلا یووووم  . ن شوووووووووو.ل.ی پ لا هملان پ  پب دلا تملاد ت پن 

  چوووه تهووولال    یش  گووولا    یمووولااووود هموووه تووولالسوووه     نی  سوووووووووووووووولااوووهوئ پل  یوووو    

گ  هلا  غ     ب  ت پن پیقلا  ی  فلاووووووووو  نیلان  پ ل.پ ل.ی طب   ن   تعمیم   د

 شوووووووووووووولان پن هلا   ده  و   ولا   ولا   پنولا    اولا پیت پ   یشوووووووووووووولان پن لولاعهنثولا   تولا یخ    ب

 هلا  سلب وئ پل  یو ! گ    الا  پ عیدف   سش  دلان  

 

   لال س نی   

یی استتتتتتتت که در آن مستتتتتتتکونیت رنج یا شتتتتتتتکستتتتتتتت فرد یا   دیده« سووووووو نی     لال »    

گروهی، از عامل اصتتتلی )ستتتاختار، ندرت مستتتل ، دیگری  به خود نربانی بازگردانده 

به جای پرستتتتتش «  سووووویب    لال »ی شتتتتتود. در این حانت پ  از تشتتتتتخیت اونیهمی

چرا او خود را در م رر »، اگر بزرسیم «چرا و  وس  چه کسی آسی  دیده»اصلیِ 

ایم. در این حانت نربانی به مر ک  خطای سرزنش نربانی شده« آستی  نرار داده؟

    لا ی پسوول   سوویبشتتود ها، باورها، یا رفتارهایش مقلتتر شتتناخته میخاطر ویژگی

 .ش  للا ا.  گ فشه   

. وی کند ی مورد بحز، این ستاختار را با دنت و  رافت نظری باز ونید میقانهم     

های جهانی کند که کوردها نربانی ستتتتتتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتتتتتتت ندرتجتای مقتانته اذعان میدر جتای
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چ پ      پ    »به « شتتتود؟چرا خیانت می»اند و وی به صتتراحت پرستتش را از شتتده

پیت لیاد که چ پ ده ک   هلا  س پل»دهد:  غییر می«  هی.  ع    یلالد   پ    

  سیلاس     ش  پ دلا هلا   دلا هلا ش  ی س پل پیت پسد که چ پ او پ  و  یلالد   

هتتتایی از این دستتتتتتتتتتتتتتتت در متن نمونتتته«.  هووو. کوووه  یووولالوود عب نوو.       ع ش    پ    

فراوان استتتتت و چونکه در  ایین به آن برخواهم گشتتتتت، از بستتتت  این بحز در اینجا 

 گررم. درمی

 یاختار ستت یهاتی. نگارنده با وجود نبول وان دانمیم ینکته را  تترور  کیاشتتاره به 

وجه آنان را در مون    یکوردها، به ه  یفراوان از ستتتتتتتتتتو  یهاینربانو متقبل شتتتتتتتتتتدن 

نق خا یآنا یعوام و مستتتتتتتتتتتتتتتتر در مقانه انیدر م جیو مختان  بتاور را نمیبینم ینربتان

 ک،یدئونو  یا یو گوناگون یرا با  مام گستردگ یکورد  یاسیس یهاانیپناه هستم و جر 

 یخود باز  یهالیکه در حد پتانستتت  نگرمیم استتتتیندرت و ستتت یباز  گرانیبه مثابه باز 

محدود استتتتتتتتتتت، اما نشتتتتتتتتتتان  شتتتتتتتتتتانیهاییکه هرچند امکانات و  وانا  یگرانی. باز کنند یم

 نیشتتتتتتتتتتتتتتند. ابا مه ییو حرفه ر یز  یگرانیباز   وانند یم ج،یانتد کته برخطف باور راداده

آن  یو بررستتتتتت ستتتتتتتیو درشتتتتتت آنان ن ز یچشتتتتتم بستتتتتتتن بر اشتتتتتت باهات ر  ینکته به م نا

 .ستین یو هدف نوشتار کنون طلبد یم گر ید یمجان

 

 

 نکاوی یا خودیاری: نقدی بر منطق  وانمندسازی از طریق سرزنشروا

 

خطاهای روشتتتتتتتتتتتی و استتتتتتتتتتتتتدلانی نویستتتتتتتتتتتتنده در این مقانه باعز شتتتتتتتتتتتتده که هرچند      

 ها و مباحز روانشتتتناستتی انگیزشتتتی و ناخواستتته، اما شتتباهت غیرنابل انکاری با کتاب

اند نی و تتتتتتتع موجودی نامبرده، با ستتتتتتترزنش کوردها که نرباخودیاری پیدا کند. مقانه
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ابتی های انگیزشی و خودیاری نر به عنوان عاملین اصلی این شرای  به گفتمان کتاب

کند. در روانشتناستی انگیزشتی ابتدا به سا ن، در تشخیت مسکله با شتگفت پیدا می

فردی شتتکستتت خورده یا ناموفق طرف هستت یم. کاری که این نوع روانشتتناستتی انجام 

های ستتتاختاری و اجتماعی یده گرفتن جبرها و محدودیتدهد این استتتت که با نادمی

د و در افکنجا کرده و  قلیر اصلی را بر دوش خود شخت میبار مستکونیت را جابه

ی فرد را مستتتتتتکول اصتتتتتتتلی  داوم و عدم  غییر  حلیل علت آن، باورهای محدود کننده

ق شوید موف ی ج لی مثبت بیاندیشید  ا داند. در نهایت نیز نسخهدر زندگی وی می

 فروشد. را به وی می

مقانه مورد بررستتتی نیز چناچه خود به صتتتراحت آن را نوشتتتته و شتتتر  آن نیز در      

دهد، ی نی به کوردهای شتتکستتت ی کنونی آمد، کاری از همین ستتنخ  انجام میمقانه

های مکرر، نه ستتتتتتتتتتاختار کند که علت این شتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتخورده و ناموفق، چنان انقا می

بل ه  قلتتتتتیر خود کوردها استتتتتت که در فانتزی و نرت فرودستتتتتتی گیر  ندرت جهانی، 

 شود. اند و راه درمان مشکطتشان نیز در فداکاری خطصه میکرده

شتتتتتتود و م لول در هر دوی این موارد، علت )ستتتتتتیستتتتتتتم  ندرت  نادیده گرفته می     

قلیل  « دفر »را به « ی اجتماعیمستتکله»یابد. خودیاری )روان  فانتزی  مرکزیت می

قلیتتل  « روان جم ی»را بتته « ی  ئو لی یتتکمستتتتتتتتتتتتتتکلتته»ی نتتامبرده نیز دهتتد. مقتتانتتهمی

 «انتخاب فرد»گیرند و روی را نادیده می« ستتتتتتیستتتتتتتتم»های خودیاری دهد. کتابمی

 گیرد و رویرا نتتتادیتتتده می« هتتتای بزرگنتتتدرت»ی متتترکور نیز کننتتتد. مقتتتانتتته تتتا یتتتد می

ا شتتتتتود: درستتتتتت بیاندیش  ر خودیاری  وصتتتتتیه میکند. د ا ید می« فانتزی کوردها»

ا رها شتتود: وان یت را بپریر  درستتت زندگی کنی. در مقانه نیز به کوردها  وصتتیه می

کنند، اما عمط دارند می« شوووووووونلاسوووووووو  سوووووووویب»ها ادعای شتتتتتتتتوی. همدنین هردوی این

ها شناسی با همدنی همراه است و ریشهکنند. آسی می« تحق  »مخاط  خود را 
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کند و دیگری را نانت کند. اما  حقیر از مو تتتتتتتتتتع فرادستتتتتتتتتتت ن تتتتتتتتتتاوت میدر  می را 

 ها را در کند؟ یا آنی آنتای ختانق پنتاه بتا کوردها همدنی میخوانتد. حتال آیتا مقتانتهمی

 ه. که دلاا. ت سووووووووووووط   شوووووووووووونفک  بل یاوووووووووووون.     لا    پ     «للا ص پ   پک»جایگاه 

 ش ل.ی 

 

 یی  لا پ  کایکلال پ 

را  های ستتتتتتیاستتتتتتی کوردییی نستتتتتتیتا بدیهی برای جریاندر این متن جمله نویستتتتتتنده     

   ن عنیلا   ل ه  . لیشه ع   لااه»کند: همدون یک در. و پند ستتتتتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتتتتتتی ذکر می

لهلا   شوووووووووو.    سلا   پسوووووووووود پن پینکه ه ش تاووووووووووم ن   ت   ل.پ    پن تمله تاووووووووووم ت 

.پ      گ   ت   لپ        ین   ده  سلا    اش      سیلاسد تهلال  ه ش  اش   ع

ر ستتتتتتتتم  د«. ه ش  اش   که  .پ د  پ تاوووووووم ت کن.   الا ع  پسوووووووولاس پ     می کن.

ستتتتتتتتتتتراستتتتتتتتتتتر مقانه، کوردها و بویژه ستتتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتتتت کوردی را به امتناع از  ریرش آن متهم 

هتتتای فراوان و ستتتتتتتتتتتتتترزنش کوردهتتتا همدون عتتتامتتتل هتتتا و   میمکنتتتد و پ  از  قلیتتتلمی

حل به آنان  وصتتتتتیه ی راهها، در ارائهشتتتتتکستتتتتت بوجود آمدن این شتتتتترای  و  کرار این

را کنار بگرارند و با «   تتتتتتتتتتتمین»داشتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتند و باور به « شتتتتتتتتتتتجاعت»کند که می

اش هکه ن یج«    لال      پاد  یلالد-دلانگشوووووووووود ده   پاد  ه  لان»از « فداکاری»

استت گستستت کنند. در اینجا نویستنده، کوردها را به گستستت از « تک پ   کرارِ » نها 

حل به مفاهیمی کامط ی راهاخط  در ستتتتتتتتیاستتتتتتتتتت  وصتتتتتتتتیه نموده استتتتتتتتتت، اما در ارائه

شود. فداکاری و شجاعت ذیل مفاهیم نیکوی اخطنی نرار دارند اخطنی متوسل می

 های اخطنی غیرنابل   ری  هس ند. فررو بدون پیش

اختاری و های ستتتتتتتتتتهای بنیادین دارای شتتتتتتتتتباهتروانکاوی و اخط  با وجود  فاوت     

، از های این دو حوزهمحتوایی زیادی نیز هس ند، متن آنای خانق پناه فارغ از  فاوت
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چگونه  باید »ی اخطنی ، به گزاره«چرا چنین هستتتتتتت یم»ی  وصتتتتتتتیفی آنجا ه از گزاره

گرر کرده استتتتتتتتت، به متن خود رنگی اخطنی داده و خود نیز به ستتتتتتتتان یک « باشتتتتتتتتیم

 هر شده است. گر  اگر اخطنی سرزنشموعظه
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